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 البلاغه بر اساس الگوی کنش گفتاری جان سرل دوم نهجو تحلیل خطبه سی 

 
 *** زهرا ملانژاد  /**مجتبی اکبری نژاد /* مهدی نصیری

 02/11/1403تاریخ پذیرش:    1403/ 23/02تاریخ دریافت: 

 دهیچک
الب غب  د اسان  یظدلب  نش گعبنری ودو  یهجپووهش رنضاد  ب  درسا، خیبب سا،

 نر دد الک یظدلب در تحلیب   اسابعند  و  پددازد. پدساش اصال،  چگویگ،جند سادن م،

و   هبد مبک اسااا . می ن و توضااایح  هنی خیبب و ا عند اسااابعند  از  د  دای فهمگ ار 

الب غاب هانی یهجپووهش  امکاند اسااابعاند  از یظدلاب سااادن در تحلیاب خیباب  معدوض

هنی گعبنری ایهنری   یشاابدلک  نر دد را در دهی  ب  نشهن یشااند م،لنفبب. اساا 

هانی جهاند و جانمعاب  از الک یو  در توصااایف پایلای   ل،الک خیباب داریای. امان   

مدد  زمنیب  ب پنج گدو    نش شااننساا،  گویب ننی.  دای مینن  در   نش اساابعند  م،

 نش گعبنری  نطع، در جنلگن   عیی قدار دارد.  شاااود.   ب وضاااوی دلی  م،ایهنری  

هیف رضااادت از  ب  نر  ددد الک گ ار   یند ل  رنل   ن قرااای ت ساااف از وضاااعی  

موجود اسااا   اب  اب معنانی  نش  انطع، اسااا .  نش گعبانری تدغیب، یی  در الک 

شاود. یکبب منظوری رضادت در خین ب خود ت ش از طدلق هشیار خیبب مشانهی  م،

ارزش، دیین  دادد  دسبور دادد و یریح   ددد  دای تدغی  و واداشبک شنویی   ب  ،

دهی  ب یظدلب  الک تحلیب یشاند م،دن یبسابک  ب  د و پنی گدفبک از پیشاینیند اسا .  

 .الب غب اس هنی یهجتد خیببسدن ا  اری  نر می  دای فهم  نیق 

 :هاکلیدواژه
 .دو    نش گعبنر  جند سدنو   یهجالب غب  خیبۀ س،رضدت  ل،

___________________________________________________________________ 
 mahdinasiri@rihu.ac.ir      عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. )نویسنده مسئول(  . *

  mojtabaakbarinejad@yahoo.com        دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم. .  **
 .دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد یادگار امام.   ***

   zahramolanejad@gmail.com
  

 صفحات 

134 -109 

  یفصلنامه علم

 البلاغهنهج یهاپژوهش

 84شماره  /1404بهار/  بیسژ و چهارمسال 

Quarterly Journal of 

Nahjolbalagheh Research 

Vol. 24, Spring 2025, No. 84 



 

   110 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

بهار
 

1404
شماره

 ،
 

84
 

110 

 . مقدمه و بیان مسئله1
اساااژ که    ینمؤمنهای حکیمانه امیفالها و نوشاااتهها، نامهای از گفتهالبلاغه بفگزیدهنهج

آوری کفد. این کتااب باه دلیال  هاا را جمعدر اواخف قفن چهااردهم هجفی قمفی آن  سااایاد روااای

،  1390گاذاری شاااده اساااژ« )یراااائلی،  محتوای غنی و بلاغت ، »باه اخوالقفآن )بفادر قفآن( ناام
اند. این کتاب در ساه قسامژ  البلاغه را ساتوده(. بفخی از ادیبان عفب، یصااحژ و بلاغژ نهج82ص

 بندی شده اسژ.ها و کلما  قصار دستهها، نامهخطبه
اماانِ اجتمااعی هساااتناد. تولیادِ گفتماان، نوعی اقادام  هاای بیهاا پادیادهاز ساااوی دیگف گفتماان

های اجتماعی، ساایاساای و یفهنگی  گیفیاجتماعی اسااژز گفتمان اسااتفاده از زبان نساابژ به شااکل
ی نظم اجتمااعی، و دهنادهکنناده نظم اجتمااعی اساااژ، اماا زباان شاااکالاساااژ. این زباان، منرکز

متقابل ایفادِ جامره نیز هساژ. تحلیل گفتمان لزوما تحلیل زبانِ در حال اساتفاده    دهنده کن شاکل
شاناسای از علومی اساژ که به بفرسای روشامند زبان و چگونگی  (. زبان230، ص1401اساژ )کلارک،  

  شاااناختی، تفاو  -اکتسااااب دان  زبان توساااط انساااان، ترامل این دان  با دیگف یفآیندهای ذهنی
ساازی زبان انساان در  های منتلف و با توجه به مفزهای جوفاییایی، و نیز نحوه مدلها در گوی زبان

های منتلف زبان را مطالره و بفرسای کفده و  شاناساان، لایهپفدازد. زبانهای کامپیوتفی میسایساتم
هاای منتلف  چگونگی نماای  الگوهاا و سااااختاارهاای زباان باه صاااور  نظفی و هم نین تراامال لایاه

های علمی را شاااناساااان یفوااایهها، زبانهند. علاوه بف ایندمیزبان با یکدیگف را مورد بفرسااای قفار  
های تحلیل گفتمان اساژ  دهند. کن  گفتاری یکی از زیف مجموعهها را توساره میآزمای  کفده و آن

(. سفل در 17، ص.1390پور،  شود )صانریشاناسای محساوب میکه از رویکفدهای مهم در حوزه زبان
دوران طولانی یرالیت  به طور گساتفده درباره موواوعا  گوناگونی چون یلسافه زبان، یلسافه ذهن،  

، ساایاا، هسااتی شااناساای، علم تجفبی و علیژ قلم زده اسااژ.  ماهیژ و ساااختار نهادهای اجتماعی
ی ساه گانه ذهن، زبان و جامره پدید آورده اساژ  هاهتف از آن، وی یک تصاویف جامره واحد از حوز مهم

ژوه  باه کاارگیفی نظفیاه کن  گفتااری سااافل در تحلیال  (. هادف این پ8، ص.1402)عباداللهی،  
تفی از کلام حراااف   البلاغاه اساااژ و در پی دریاایاژ عمیق و دقیقودوم نهجمحتوای خطباه سااای

باشاد و به ( می1390البلاغه مکارم شایفازی )و تفسایف نهج (1385بف اسااس تفجمه دشاتی )  علی

 شود:این سوالا  پاسخ داده می
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ودوم  های خطبه سیبندی و تحلیل گزارهتواند به دستهنظفیه کن  گفتاری چگونه می -1
 البلاغه کمک کند؟  نهج

هایی استفاده  البلاغه، از چه کن نهج   32بف اساس کن  گفتاری جان سفل، در خطبه   -2
 شده اسژ؟ 

 البلاغه، کدام کن  گفتاری اسژ؟  نهج   32های گفتاری به کار ریته در خطبه  بیشتفین کن   -3
پفدازد،  شناسی میاین پژوه  بفای پاسخ به سوالا  یوا ابتدا به شفح تحلیل گفتمان در زبان

در   های امام علیساپز کن  گفتاری جان سافل را بفرسی کفده و در بن  سوم تحلیل کارگفژ

 کند.  را بیان می  32خطبه  

 . پیشینه پژوهش 2
ها اشاااره البلاغه انجام گفیته اسااژ که به آنهایی با روج تحلیل گفتمان در مورد نهجپژوه 

رساااند تا به سااهولژ به شااود. ویژگی جامریژ پیشااینه پژوه  در این بن  به محققین یاری میمی
 آخفین تحقیقا  پیشینی در این زمینه دسژ یابند.  

 : پیشینه تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق  1جدول  
سال   نویسندگان 

 تحقیق 
موضوع  
 پژوهش

 های پژوهش یافته

یراااائلی و 
 نگارج

  
1390  

تحلیال خطباه 
یاکام  و  پاناجاااه 

 البلاغهنهج

های گفتار ا هاری، تفغیبی، از میان انوا  کن   امام علی

هاای ا هااری، تفغیبی و عااطفی، ترهادی و اعلامی یقط کن 
بفای تحفیک و  یعاطفی را در خطبه به کار بفده اساژ. عل

گاهی لشااگفیان  در جهژ حمله به سااپاهیان مراویه و پیفوز  آ
گیفی و آزادساازی شافیره یفا  از دساژ شادن بف آنان که بازپز

هاای گفتاار ا هااری و تفغیبی را باه میزان زیااد و آناان بود، کن 
بفد. اماام باا کن  گفتاار عااطفی را باه میزان کمتفی باه کاار می

یاران  را نساابژ به جنگ، مفگ، زندگی، کاربفد کن  ا هاری  
گاه می ها به سوی پیفوزی بف سپاه سازد تا آنمراویه و سپاه  آ

دشامن گام بفدارند. امام با کاربفد زیاد کن  تفغیبی ساری دارد از  
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کفدن، نصایحژ کفدن، طفیق هشاداردادن، دساتوردادن، تشاویق 
اطمیناان دادن و روحیاه و اعتمااد باه نفز دادن، ساااپااهیاان  را  

 بفای حمله به سپاه دشمن تحفیک و تفغیب نماید.  
طااالااباای، 
طاالاب زاده 
شااوشااتفی 
و حیادریاان  

 شهفی

ناظافیااه کانا    1396
گفتاری آساتین 
و سافل در مورد 

هااای  خااطاابااه 
،  34جاااناااگ  

 179و    25،  27

های بفرسااای شاااده آمار کن  عاطفی در میان ساااایف در خطبه
درصاد 46درصاد و 60درصاد و 56های پنر گانه به تفتیب کن 

باشااد. کن  ا هاری در سااه خطبه در جایگاه  درصااد می80و 
دوم و کن  تفغیبی در مفتباه ساااوم قفار دارد. کمتفین میزان 

در  یثبژ شده از آن کن  ترهدی و اعلامی اسژ، زیفا عل

پی بیان ترهد خوی  به امف خاصای نبوده و درصادد بیان شافایط  
 جدیدی نیسژ که مستوجب ترهد به آن باشد.

شاااایافزاده 
 طاقانکی

خااااطاااابااااه   1399
شاااقشاااقیه بف 
اسااااااااااااس  

 کارگفژ سفل

های ا هاری و عاطفی بیشااتفین ترداد را در این خطبه کارگفژ
داشاااتاه و کاارگفاژ ترهادی نیز باه کاار ریتاه اماا کاارگفاژ اعلامی و 
تفغیبی به کار نفیته اسااژ. تطابق بایژ موقریتی خطبه با انوا   

بااالای کااارگافااژ قاادر   بایاااناگاف  ماتان  در  ریاتااه  کااار  بااه  هااای 
اساژ و اوج  شاناسای و درک حراف  از بایژ موقریتیمناطب

کند شااکوه و نکوه  امام از مفدم جاهل زمان خود را بیان می
 که دنیاطلبی عقلشان را کور کفده و به یاری امام بف ننواستند. 

طبااطباایی 
و  لااطاافاای 

 قاسمی

اساااااتااناافاج   1393
از   بااانشااااای 

هاااای جااالاااوه 
کاربفدی سبک  
زناااااادگاااااای  

در    ی عاالاا

هااای  خااطاابااه 
از   ایشااااااان، 
باااه   طااافیاااق 

ها و  ها با تسااابی  خداوند و ذکف نشاااانه حراااف  در بفخی از خطبه 
گشااایانه ساانن  عظمژ و بزرگی قدر  خداوند در قالب کن  بیان 

اند، و گاهی با کن  گفتاری اخباری به توصایف آیفین  الهی گفته 
سااانناان ایشاااان اداماه پیادا کفده، در بفخی دیگف از موارد از طفیق  

های ریتاری انساان اشااره کفده، در  کن  گفتاری اخلاقی به ویژگی 
هاا باا قاالاب کن  انشاااائی ا هااری راه و روج انجاام  بفخی از خطباه 

هاا باا  آموزد، در بفخی از خطباه دادن صاااحی  کاارهاا را باه مفدم می 
پفدازد، در  کن  انشاااائی تفغیبی به تفغیاب مفدم به انجاام یرلی می 

های یژگی هایی کن  انشاائی ترهدی کاملا نمایان اساژ و و خطبه 
های با کن  انشااائی عاطفی توان در خطبه ریتاری حرااف  را می 
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کاارگیفی نظفیاه  
کانا  گافاتاااری 

 آستین 

ای با کن  گفتاری انشاائی اعلامی به  مشااهده کفد. اما هیر خطبه 
 خورد. چشم نمی 

-احااماادی 
زاده، 

و  اماایااناای 
مانصاااوری 

 لاریجانی

مااراااناای   1401 درک 
و   واااامااناای 

باناادی  دساااتااه 
-انااوا  کااناا  

هااای گافاتاااری 
باکااار ریاتااه در  

-نامه دهم نهج 
 البلاغه 

مورد، کن    8کن  گفتااری، کن  ا هااری باا    22از مجمو   
مورد باه تفتیاب بیشاااتفین    6مورد، کن  عااطفی باا   7تفغیبی باا 

هاای این مقاالاه اسااااژ.  کن  بکاار ریتاه در این نااماه از یاایتاه
مورد کن  اعلامی باه کاار ریتاه و کن  ترهادی    1هم نین  

در این    اساتفاده نشاده اساژ. یفاوانی دو کن  ا هاری و تفغیبی
ساری دارد تا از طفیق هشادار  ینامه بیانگف آن اساژ که عل

 دادن و نصیحژ کفدن، مراویه را از جنگ باز دارد.

محصااا   
-و کوچاک

 یزدی

کانا    1399 تاحالایاال 
گفتااار تفغیااب 
خاااطاااباااه   در 

 قاصره

گفتماان خطباه در پیوناد مساااتقیمی باا واقریاا  جاامراه شاااکال 
گفیتاه اسااااژ. نو  صاااورتبنادی گفتماان متشاااکال از کن  
یفوتنی،  بااه  تفغیااب  و  اسااااژ  مترااددی  تفغیبی  گفاتااارهااای 

هاای رسااااانی اماام دوران در قاالاب گزارهآموزی و یااریعبف 
ایفااا می مرناااداری  و  پفرنااگ  نق   انوا  کن  تفغیبی،  کنااد. 

غیبی در خطبه قاصاااره با نفی تفاخفهای جاهلی و گفتارهای تف 
های قبیلگی، مناطبان خطبه را به موواو  پیفوی از خفدیبی

 خواند.زعامژ اسلامی و یاری امام دوران یفا می
صاااافیاای،  
و  قااطااباای 

داودی 
 مقدم

شاااناساااایی و  1397
-تحلیل کن 

هاای گفتااری 
در خطبه غدیف  

-بف پاایاه مهم
کانا  -تافیان 

هاای گفتااری 
 در نظفیه سفل 

از یااایتااه این خطبااه  اسااااژ کااه در  بیااانگف آن  هااای پژوه  
های گفتااری متراددی بفای رسااااندن پیاام اصااالی خطباه کن 

های اعلامی با انجام مویق یرل اسااتفاه شااده اسااژ. در کن 
به  یگفتاری اعلان، وواااریژ جدیدی پدیدار گشاااته و عل

شاود. هم نین در منصاوب میعنوان جانشاین پیامبف خدا 

هاای تفغیبی از منااطاب خواساااتاه شاااده تاا تکلیف الهی کن 
باه   خوی  را در خصاااوص ولایاژ و جاانشاااینی اماام علی
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بف  یهای ا هاری، جانشاااینی علانجام بفسااااند. در کن 

جاری شااده و سااری در آشااکار ساااختن  زبان پیامبف خدا

های ترهدی نیز رساول خدا خوی  را درساتی آن اساژ. در کن 
داند و در می  یمترهد به ابلا« یفمان الهی در جانشینی عل

پیاامبفکن  بیاان جاایگااه عل  هاای عااطفی،   یباا 

 کند. احساس خوی  را از طفیق برد عاطفی بازگوی می
بفرساای نظفیه   1394 کا می

زباانی کاارگفاژ  
 البلاغهدر نهج

های ا هاری، تفغیبی و عاطفی سااری  از طفیق کارگفژ   ی عل 

هاای  هاای دینی باه منااطاب شاااده اساااژ. کاارگفاژ در بیاان آموزه 
و   بااه مناااطبااان  بیشاااتاف  باااورهااای دینای  بفای مرافیی  ا هاااری 

هاای تفغیبی بفای دعو  مؤمناان باه انجاام امور دینی و  کاارگفاژ 
 های عاطفی در شفایط عفیانی و مرنوی بکار ریته اسژ. کارگفژ 

و  بااالاوی 
 ماهوزی

کانا   1398 ناظافیااه 
در  کااالامااای 

 البلاغهنهج

مدیفان و کارگزاران   به این دلیل که بیشااتف مناطبان علی

جامره بوده و سااننان خود را به صااور  درخواسااژ، توصاایه و 
نکاتی که لازمه اداره یک حکومژ اسااالامی کامل اساااژ بیان 
نموده لذا کن  تفغیبی در گفتار سیاسی حرف  به نسبژ سایف 

های الگوهای ها وجه غالب اسژ و پز از آن شاهد مثالکن 
ایف الگوهای کن  کلامی نیز باشاد و ساکن  ترهدی بیشاتف می

 های کمتفی بفخوردار اسژ.از شاهد مثال
رنج، دسااژ

احسااانی و 
 عفب

کاربساژ نظفیه   1400
گفاتاااری   کنا  
جاان سااافل در  
خوان  خطبااه  

 غفَاء 

مایااان  در  عاااطافای  و  تافغایابای  ا اهاااری،  کانا   ایان خاطابااه  در 
شاود، اما کن  اعلامی و کن  ترهَدی در گفتارها یایژ میپاره

این خطبه دیده نشااادند. کن  گفتاری که نق  اصااالی در این  
نو   از  گفتاااری غیفمساااتقیم  کن   دارد،  بف عهااده  را  خطبااه 

 تفغیبی و سپز عاطفی اسژ.  

توان ادعا البلاغه میهای نهجدر خصااوص پیشااینه تحقیقا  صااور  گفیته در خصااوص آموزه
بف اسااس کن  گفتار جان سافل یایژ   یدوم امام علونمود که تاکنون پژوهشای درباره خطبه سای

 نشد.
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 . ملاحظات نظری پژوهش 3
 . تحلیل گفتمان 3-1

 ه مطفح در حوز   ی از رویکفدها  اصااطلاحی کلی  تحلیل کلام،  یا  تحلیل گفتمان  یا  شااناساای گفتمان 
را   شاناختی نشاانه  ای یا هفگونه پدیده اساژ و به مطالراتی که زبان نوشاتاری، گفتاری یا نشاانه   زبانشناسی 

(. تحلیل گفتمان ننساتین بار 8، ص. 1379شاود )یفکلاف،  دهند، اطلاا می مورد تجزیه و تحلیل قفار می 
ای به عنوان نقطه شافو  مطالرا  گفتمان به کار گفیته شاد. برد از هفیز عده  1از ساوی »زلیک هفیز« 

به دنبال نگاه کارکفدگفایانه به مفهوم گفتمان در متون و سااختارهای زبان بودند. تحلیل گفتمان انتقادی به  
اساااژ که بتواند سااااختارهای بازتولیدی ناشااای از آن متن را  های تجزیه و تحلیل متن  روج دنبال نوعی از  

کناد  مرفیی کناد و در تلاج اساااژ تاا بیاان کناد کاه هف جملاه از متن، چاه تصاااویفی از واقریاژ را تاداعی می 
ای از روابط اساژ که شاامل روابط ارتباطی بین پی یده   (. گفتمان مجموعه 198- 194، ص. 1391)ایمان،  

کنند. گفتمان دارای ساه  نویساند و به طفا دیگف ارتبا  بفقفار می کنند، می ایفادی که با یکدیگف صاحبژ می 
گف  تحلیل (.  Fairclough, 2013, p1-3اسااژ )   4ای و یفارشااته   3، دیالکتیکی 2ای ویژگی اساااساایز رابطه 

(. Brown & Yule, 1988, p1شاود ) گفتمان مترهد به بفرسای این اساژ که زبان بفای چه اساتفاده می 
کناد کاه باه نوباه خود باه  هاای« خااصااای را اجفا می هاا« یاا »روج زباان باا گفتن، انجاام دادن و بودن، »باازی 

ساااه راه بفای درک گفتمان را    5(. جونز Paul Gee, 2011, p16بنشاااد ) گفتار، کفدار و بودن ما مرنا می 
شناسی را در کند: رسامی، عملکفدی و اجتماعی. رویکفدهای رسمی دستور زبان، نحو و زبان مشان  می 

گیفناد و رویکفدهاای اجتمااعی  گیفناد، رویکفدهاای کاارکفدی »زباان در حاال اساااتفااده« را در نظف می نظف می 
 ,.Sudit et al)   &(  Jones, 2012, p102گیفناد ) »زباان را باه عنوان یاک عمال اجتمااعی« در نظف می 

2023, p2 .) 
 امفوزه مفهوم گفتمان به صور  یکی از مفاهیم کلیدی و پف کاربفد در تفکف یلسفی، اجتماعی و 

 شناسی مد نظف بوده، توییف کفده اسژ.  سیاسی موفب درآمده و مرنای آن با آن ه صفیا در زبان 

___________________________________________________________________ 
1 Harris  
2 relational 
3 dialectical 
4 transdisciplinary 
5 Jones 
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(.  10، ص.1379هف چند این توییف در امتداد همان مساایف مرنای اولیه آن قفار دارد )یفکلاف،  
های این علم یرنی کن  گفتار پفداخته  حال با اشااره منتصافی از تحلیل گفتمان به یکی از زیف شااخه

 شود.  می

 . نظریه كنش گفتاری 3-2

ز  1962)  2های تحلیل متن اسژ که بفای اولین بار توسط آستینیکی از روج   1گفتاری« »کن 
  3ها« یا »جملا « (. وی در بحث خود به جای »گزارهDaniel et al, 2018, p1) ( مطفح شاد1970

کند. او و به جای اشاکال صافف زبان، در مورد اساتفاده از زبان صاحبژ می اشااره کفده  4ها«به »گفته
از نظف وی از آنجاایی کاه ماا واقریاژ را باا  نشااااان داد کاه ماا بکاارهاا را باا کلماا  انجاام می دهیمب. 

 Tannen etشاناسای را مساتقل بدانیم )دهیم، منطقی نیساژ که زبان یا زبانهایمان توییف میگفته
al., 2015, p301.) 

اسااژ و ارتبا   های تحلیل متن  دنبال شااد، یکی از روج  5کن  گفتاری که توسااط جان ساافل
نزدیکی باا یلسااافاه تحلیلی داشاااتاه و ریشاااه در تحلیال گفتماان دارد. از این منظف گفتماان یاک عمال  

توان به عنوان شاکلی از کن  در نظف گفیژ.  اجتماعی اساژ و بین  کلیدی این اساژ که زبان را می
گفتارها یا نوشااتارها، انجام کن  گفتاری مانند وعده دادن یا درخواسااژ، ادعا یا هشاادار را تشااکیل  

گیفد، یک  ساااننی که یادداشاااژ شاااده و مورد توجه قفار می(. Fairclough, 1989, p9)  دهندمی
شاود و چه شافایطی بفای مویقیژ  کن  گفتاری اساژ. این که چه نو  کن  گفتاری در نظف گفیته می

داشاااته باشاااد، از نظف نحوه تلقی مناطب از موقریژ و بیان به عنوان مداخله در موقریژ، موواااو   
  - کنیم  ایتد بف اساااس آن ه قبلاا آمده اسااژ قراااو  مییمهمی اسااژ. ما آن ه را که اکنون اتفاا م

رساد  میاند، آن ه که به نظف آن ه درک شاده اساژ، پیامد آن چیساژ، رویدادها مرمولاا چگونه رخ داده
 ,p230 Paul Gee & Handfordهاای مفبوطاه اساااژ )هاای مورد قبول طففدرک کاایی از گفتاه

2012,.) 

___________________________________________________________________ 
1 speech acts 
2 J. L. Austin 
3 “propositions” or “sentences” 
4 utterances 
5 John Searle 
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گاذاری، قول دادن، سااالام  اناد از: ناامهاای بیاانگف کن  گفتااری عباار هاایی از عباار نموناه
پفسای، خوشاامدگویی و تأساف. گوینده با بیان هف  کفدن، تشاکف، عذرخواهی، دلجویی، تبفیک، احوال

)ماانناد قول می تبفیاک مییاک از این جملا   و ..( عملی را انجاام میدهم،  آساااتین  گویم  دهاد. 
شاامل هم   2. کن  بیانی1توان متشاکل از ساه بن  درک کفد: را می  1کند که هف گفتهاساتدلال می

  3. کن  گفتااری 3. کن  غیفبیاانی ماانناد قول دادن یاا امف کفدنز  2کن  گفتااری و هم کن  قولی.  
کند که هف کن  غیفبیانی را مانند متقاعد کفدن، تساالی دادن یا هشاادار دادن. ساافل اسااتدلال می

. جهژ تناساااب آن )نحوه ارتبا   2. نیفوی غیفبیانی آن، 1توان با توجه به ساااه ویژگی درک کفد: می
هاای گویناده(. کن   . حاالاژ روانی بیاان شاااده آن )شاااامال بااورهاا و نگفج 3زباان باا جهاان خاارج(،  

پفدازد. هف چند ساهم عمده نظفیه می  کن  غیفبیانی هایگفتاری، بیشاتف به بفرسای اَشاکال و قاعده
های سافل تاثیف زیادی گذاشاته اساژ  کن  گفتار در بیان آساتین اساژ، اما این نظفیه در آراء و  اندیشاه

شااناساای گذاشااته اسااژ.  های او درباره نظفیه کن  گفتار تاثیف یفاوانی در زبانای که نوشااتهبه گونه
گفتارها  پذیفد و همه پارهکنشی و غیفکنشی قائل شده نمی گفتارهایسفل تمایزی را که آستین بین پاره

 (.Brinton, 2000, p301-304کند )گفتار کنشی تربیف میرا به پاره
کناد کاه باا بن  ارائاه می  5هاای گفتااری در  از کن   4بنادی جاایگزینی«جاان سااافل، »طبقاه

و شااامل: کن  ا هاری، کن  تفغیبی،   (Searle, 1979, p12بندی آسااتین مفتبط اسااژ )طبقه
 شود.کن  عاطفی، کن  ترهدی و کن  اعلامی می

   :5. كنش اظهاری1-2-3

( جایی  Searle, 1999, p29دهد )این نو  کن  ترهد گوینده را نسابژ به گزاره خود نشاان می
. در حقیقژ در این  ,p166 (Searle, 1983گوییم که اوواا  چگونه اساژ )که به شانوندگان خود می

های  کند و وقایع و پدیدهای بیان میکن  گوینده عقیده و باور خود را درباره درساتی یا نادرساتی قرایه
کند. چند  کند. هم نین چگونگی وقایع و امور در جهان بیفون را بیان میجهان بیفون را توصاایف می

___________________________________________________________________ 
1 utterance 
2 locutionary act 
3 perlocutionary 
4 ALTERNATIVE TAXONOMY 
5 Representative Act or Assertive Act 



 

   118 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

بهار
 

1404
شماره

 ،
 

84
 

118 

اناد از: ا هاار کفدن و مرفیی کفدن. مثاال: من تااییاد  نموناه از ایراالی کاه دارای این کن  هساااتناد عباار  
( یا این ادعا که »باران  90، ص. 1390کنم که بهمن در مسااابقه بفنده شااده اسااژ )یرااائلی و نگارج،  می 
 . ,p15  (Searle, 2015دهد ) ای را نشان می بارد« نوعی کن  گفتاری اسژ که محتوای گزاره می 

 :1. كنش ترغیبی2-2-3

هاایی اساااژ کاه نکتاه منظوری کن  تفغیبی بف این حقیقاژ مبتنی اساااژ کاه این نو  کن  تلاج   
ای این نو  کن  دهد. محتوای گزاره گوینده در جهژ تفغیب و واداشتن شنونده به انجام کاری صور  می 

دهد. این نو  کن  جهان بیفون را با کلماتی که بیان این اساااژ که شااانونده کنشااای را در آینده انجام می 
ها بفای وادار کفدن شنونده به انجام کاری،  (. تلاج Searle, 1999, p13-14دهد ) شاود مطابقژ می می 

های  مانند دعو  یا پیشاانهاد به انجام کاری باشااد یا ممکن اسااژ تلاج   ممکن اسااژ بساایار متواواارانه 
از: درخواساژ، دساتور، یفمان،  اند  شادیدتفی مانند اصافار بف انجام آن کار باشاد. ایرال کن  تفغیبی عبار  

توصایه، التماس، هشادار، دعو ، نصایحژ، اطمینان، روحیه و تشاویق کفدن هساتند. مثال: من از شاما  
 (. Searle, 1979, p13خواهم که در را باز کنید ) می 

 :2. كنش عاطفی3-2-3

نکته گفتاری این طبقه بیان حالژ روانی اساژ که در شافایط صامیمیژ در مورد وواریتی از امور در   
کند که جهان را با کلما  مطابقژ دهد و نه  محتوای پیشانهادی مشان  شاده اساژ. گوینده نه تلاج می 

 کن   شااود. توان منظوری این کلما  را با جهان، بلکه صاادا گزاره بیان شااده بدیهی و مساالم یفض می 
ای مشاان  شااده اسااژ بیان حالا  روانی گوینده درباره اووااا  و شاافایطی اسااژ که در محتوای گزاره 

 ((Searle, 1979, p15  عباراتی مانند عذرخواهی، ابفاز پشیمانی، تأسف، تشکف، تبفیک و خوج آمدگویی .
 (. Searle, 1983, p173صفیا بیان یک حالژ با قصد صمیمیژ کن  گفتاری اسژ ) 

 :3. كنش تعهدی4-2-3

کند و حالژ روانی بیان شده کن  منظوری اسژ که گوینده را مترهد به یک مسیف عمل در آینده می   
کند که یک عمل آینده را انجام دهد. ایرالی مانند قول،  ( اساژ. به این مرنا که گوینده ترهد می Iآن قصاد ) 

 (. Fogal et al, 2018, p125عهد، نذر، قسم، ومان دارای این نو  کن  گفتار هستند ) 

___________________________________________________________________ 
1 Directive Act 
2 Expressive Act 
3 Commissive Act 
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 :1. كنش اعلامی5-2-3

کنیم.  هاای خود توییفاتی را در جهاان ایجااد می کن  غیفبیاانی اعلامی جاایی اساااژ کاه ماا باا گفتاه   
هایی مانند اعلان جنگ، محکوم کفدن، منصاوب کفدن، اعلان زن و شاوهف کفدن، ترویق جلساه یا  اعلان 

از امور اسژ که  استرفا دو ویژگی خاص دارند که در سایف انوا  گفتارها نیسژ.  الف( ایجاد ووریژ جدیدی  
شاود. بفای انجام این کار، کن  اعلامی باید در نهاد یا جایی انجام شاود که  ب( تنها به واساطه آن بیان می 

هاای گفتااری ایجااد کناد. هماه گویناده قادر  دارد تاا حقاایق نهاادی جادیادی را تنهاا باا اجفای منااساااب کن  
های قواعد سااازنده وجود دارند. به  ط در ساایسااتم ها حقایق نهادی را به همفاه دارند، حقایقی که یق اعلان 

کنم« یفدی باید باشاد که قدر  ایجاد چنین کنشای  عنوان مثال گوینده »اکنون شاما را مفد و زن اعلام می 
(. بنابفاین »این کن  اگف با مویقیژ انجام شاااود سااابب Searle, 1983, p166-172را داشاااته باشاااد ) 

بیفون می  در جهاان  می توییفاتی  آن را از دیگف کن  هاا متماایز  این ویژگی کن  اعلامی  کناد«  شاااود. 
 (Searle, 1999, p17 هدف این کن  اعلام شاافایط تازه« .)  ای بفای مناطب اسااژ. در این نو  کن

کند. بفای کنند و هم جهان با کلماتی که گوینده بیان می هم کلما  بیان شااده با جهان بیفون مطابقژ می 
 (.  91، ص. 1390کند« )یرائلی و نگارج،  روانی شناسایی نمی این نو  کن  هیر حالژ  

 البلاغه دوم نهجو. تحلیل خطبه سی4
مطابق ترریفی که از کن  گفتمان ساافل به دسااژ آمد، در این بن  به تحلیل گفتمان خطبَ  

این خطبه با وجود کوتاه بودن ، توانسته بف مناطبان،  دوم نهج البلاغه پفداختاه میوسااای شاااود. 
کن ها تحلیل  با  باشد.  کانا   یتأثیفگذار  چااه  کااه  درماییابیم  خاطابااه  ایان  در    یهاگفتار  گفتاری 

 به کار ریته اسژ.   علیامام    یپارهگفتارها

هجفی در مسجد کویه در شناخژ مفدم و روزگاران    37در سال  یتوسط امام عل 32خطبه  

(. بیان خطبه نشاان  57.، ص1393ایفاد شاده اساژ )طباطبایی لطفی و قاسامی،  پز از پیامبف

ها در این دوره نه چندان  هایی در انسااانهایی شااده و چفخ دگفگونی  دهد که پز از پیامبفمی

کند و از این وواریژ و دگفگونی ا هار تأساف می یای که علطولانی صاور  گفیته اساژ بگونه

گاهی  دارد.  های کامل در دوره پیامبف اسلامای طلایی با حرور انسانبنشی از دورهدر مقام آ

___________________________________________________________________ 
1 Declaration Act  
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از وواااع موجود اساااژ. این بن  از   ینمؤمنبن  ننساااژ خطبه، بیانگف تأساااف امیفال

خطبه شااامل کنشاای اسااژ که بیان کننده حالژ روانی گوینده درباره اووااا  و شاافایط اسااژ. در این  
تلاشااای بفای مطابقژ جهان بیفون با کلما  نداردز بلکه صااادا و حقیقژ    ینمؤمنکن  امیفال

در بن  ابتدایی خطبه که با کن     ینمؤمنشاود. امیفالگزاره بیان شاده بدیهی و مسالم یفض می

توز و پف از  یفماید: »ای مفدم، در روزگاری کینهشاااود، چنین میعاطفی و با ا هار تاساااف شااافو  می
آید، و ساتمگف  بف تجاوز و ایم، که نیکوکار، بدکار به شامار میها، صاب  کفدهناساپاسای و کففان نرمژ

پفسایم و نه از  دانیم، میگیفیم، و نه از آن ه نمیفه میدانیم بهایزاید، نه از آن ه میسافکشای خود می
 (.  17، ص.1385)دشتی،    1تفسیم«هیر حادثه مهمی تا به ما یفود نیاید، می

، با ا هار تأساف از اوواا  و شافایط موجود، به وصاف ینمؤمندر این کن  گفتاری، امیفال

توز و پفدازد. »در اینجا زمان به مرنای روز و شاااب نیساااژ که زشاااژ و زیبا یا کینهشااافایط جامره می
نماید.  اند که اعمال سااوء آنان چهفه زمانه را زشااژ و ناپسااند میناسااپاس باشااد بلکه این مفدم زمانه

های عناد و ناسااپاساای مفدم  های جامره و نشااانهه به شاافح ویژگیحرااف  با اسااتفاده از این اسااترار 
شاااود و طویاان  االماان و یفماایاد: »زماانی کاه نیکوکاار بادکاار و گنااه کاار شااامفده میپفدازد و میمی

کند که  . حراف  به نکته مهم دگفگونی نظام ارزشای در جامره اشااره می2«گفددساتمگفان ایزون می
ای  ایزایند. چنین جامرهشااوند و  المان سااتمگف قهفمان بف  لم خود مینیکوکاران بدکار شاامفده می

در توصایف حراف  جامره یاسادی اساژ که مال و ثفو  و قدر ، مریار شانصایژ و ارزج محساوب  
شود که به باور حرف  »چنان  ای میگیفد در نتیجه جامرهها را میها جای ارزج شود و ود ارزج می

. جامره  3پفسایم«دانیم از کسای نمیگیفیم و آن ه را نمیشاده اساژ که از علم و دان  خود بهفه نمی
گاهییاساد جامره شاود و نه به های خود بفای حل مشاکلا  بهفه گفیته میای اساژ که نه از علوم و آ

گاهی اساژ. حراف  ساپز می ایزاید »به همین دلیل از حوادث و یکف ریع جهل و به دساژ آوردن آ
. نکته قابل توجه این اسااژ که  4های کوبنده وحشااتی نداریم، مگف زمانی که بف سااف ما یفود آیند«یتنه

___________________________________________________________________ 
یئا  .  1 ُ  مُسججِ ، یُعَدُّ فِیهِ الْمُنْسججِ ن کَنُودع دِیدع بَنْنَا فِد دَهْرع عَنُودع وَ زَمَ ع َشججَ ا قَدْ أَصججْ اسُ، إِنَّ هَا النَّ . لََ نَنْتَفِعُ بِمَا »أَیُّ الِمُ فِیهِ عُتُوّا   وَ یَزْدَادُ الظَّ

فُ قَارِعَ  ا جَهِلْنَا وَ لََ نَتَخَوَّ ی تَنُلَّ بِنَا« )دشتی، عَلِمْنَا وَ لََ نَسْأَلُ عَمَّ  (.17، ص.1385ة  حَتَّ
الِمُ فِیهِ عُتُوّا   .2  یُعَدُّ فِیهِ الْمُنْسُِ  مُسِیئا  وَ یَزْدَادُ الظَّ
ا جَهِلْنَا .3  لََ نَنْتَفِعُ بِمَا عَلِمْنَا وَ لََ نَسْأَلُ عَمَّ
ی تَنُلَّ بِنَا . 4 فُ قَارِعَة  حَتَّ  وَ لََ نَتَخَوَّ
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دهد. این تربیف ممکن  های اخیف، خود را نیز ساهیم قفار داده و به خود نیز نسابژ میحراف  در جمله
،  2، ج1390)مکارم شایفازی،  اساژ به خاطف آن باشاد که حز لجاجژ چنین مفدمی تحفیک نشاود« 

این بن  صافیا بیان یک حالژ با قصاد صامیمیژ کن  گفتاری با ا هار تأساف بنابفاین  (.  262.ص
ها نیز، »از  در ساننان خود در ساایف خطبه یاساژ که در کن  عاطفی به آن اشااره شاد. امام عل

گاه میدهد و مفدم را از آنخبف می  های رایج صادر اسالام پز از پیامبفدگفگونی ارزج  ساازد.  ها آ

، حیله و نیفنگ از اموری  41ها و در خطبه  ، منژ گذاشاااتن به خدا و حلال کفدن حفام156در خطبه  
  یامام عل  129شااوند. در خطبه  اسااژ که در راسااتای دنیاگفایی، مفدم به آنها دچار شااده یا می

کند که مفدم به دنیا روی آورده و از آخف   جامره دگفگون شاده مسالمانان را بدین صاور  توصایف می
دهند. حراف  در ساننان دیگفی نیز جامره  های دنیایی را بفوز میاند و در نتیجه اخلااروی گفدانده

در الگوهای ریتاری  که بتواند  کند. ایشاان بفای اینهای گوناگون توصایف مییایته را با عبار دگفگون
،  1389صااایفاار،    )محمادی  دهاد«هاایی را باه عنوان الگو نشااااان میمفدم توییف ایجااد کناد، نموناه

یفماید:  کند و مینیز به آسیب و آیژ دیگفی از زمان اشاره می  41در خطبه    یعلامام  (.  284ص

شاامارند و کنیم که غالب اهل  خیانژ و پیمان شااکنی را کیاسااژ و عقل می»ما در زمانی زندگی می
 (.  171، ص1381خوانند« )قاسمی منففد،  گونه ایفاد را مدیف و مدبف میخبف اینجاهلان بی

بناابفاین بن  اول خطباه، هف چناد مرناای صااافی  آن ا هااری اساااژ اماا باا نکتاه غیفبیاانی از 
ها  هایی اسااتفاده شااده که مرنای صاافی  آن ا هار و بیان حقایق اسااژ و مرنای واامنی آنکارگفژ

عاطفی اساژ و نکته غیفبیانی آن نکوه  و سافزن  شافایط و وواریژ زمانه و روزگار اساژ و گلایه از  
اند و مریارهای ناپساند و هایی که از دساژ ریتهها و یرایلژهایی که دگفگون شاده و ارزج نساانریتار ا

های  اند. با این بیان در این خطبه وااامن کن  ا هاری به واژگونی ارزج زشاااژ جایگزین آن شاااده
ها  دهد و با کن  عاطفی از  هور پدیدهجامره که مریاری بفای سنج  نیکی و بدی اسژ هشدار می

 کند.    های جدید و ناشایسژ شکوه میارزج  و
شااناساای اجتماعی مساالمین، پز از شااناساای مفدم و روانسااپز به گونه  ینمؤمنامیفال

کند و پفداخته اساااژ. حراااف  عقیده و باور خود را درباره اقساااام مفدم روزگارج بیان میپیامبف



 

   122 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

بهار
 

1404
شماره

 ،
 

84
 

122 

آورد. کند. هم نین از چگونگی وقایع ساانن به میان می وقایع و حوادث اطفای  را توصاایف می 
 . کند های هف گفوه را بیان می تقسیم کفده و ویژگی   1ایشان در این خطبه، مفدم را به پنج گفوه 

 گروه نخست: فاسدان بالقوه؛
یفماید: »در این روزگاران، مفدم چهار گفوهند،  در توصایف گفوه اول می   ین مؤمن امیفال 

زنند، بفای این اسااژ که روحشااان ناتوان و شاامشاایفشااان کند و  گفوهی اگف دسااژ به یساااد نمی 
 (. 17، ص 1385)دشتی،   2امکانا  مالی در اختیار ندارند« 

پفدازد و  ای می گفتاار کن  ا هااری بکاار ریتاه و باه توصااایف حاالاژ یاا حاادثاه در این پااره 
توانند دساژ به یسااد بزنند را نداشاتن که گفوه ننساژ نمی حراف  عقیده خود را درباره دلیل این 

کنند  دا نمی ی دهد که به بیان مرفوف آب پ ای قفار می ها را جزء دساااته داند. »آن امکانا  لازم می 
های زیفین (. در لایه 267، ص 2، ج 1390وگفنه شاااناگفان ماهفی هساااتند« )مکارم شااایفازی، 

ن گفوه درون وجودشاان لبفیز ی توان دریایژ که  مقصاود حراف  این اساژ که ا تحلیل گفتمان می 
گونه ایفاد بفای  اهف  ن ی از شاافّ و یساااد اسااژ. حرااف  به صااور  غیفمسااتقیم اشاااره دارد که ا 

ن دارند در انتظار یفصاژ هساتند. این بن  با کن  بیانی ترفیرای اساژ بف  سااختن آن ه در درو 
گفوهی که یسااااد نکفدن آنان به دلیال ناتوانی اساااژ و در صاااور  توانمنادی مسااایف یسااااد را  

ی آنان، هوشایارانه اجازه ی پیمایند. بنابفاین »بف رهبفان الهی جامره شاایساته اساژ که با شاناساا می 
فد، تا به کانونی از یساااد اجتماعی مبدّل شااوند«  ی ار این دسااته قفار گ ی ندهند که امکاناتی در اخت 

د: »کساانی از  ی یفما ن گفوه می ی (. قفآن کفیم با اشااره به ا 269، ص 2، ج 1390)مکارم شایفازی، 
کنند(  ه اعجاب تو شاود )در  اهف ا هار محبّژ می ی ا ما ی مفدم هساتند که گفتار آنان در زندگی دن 

ن دشمنانند.  ی تف ن در حالی اسژ که آنان سفسنژ ی فند. ا ی گ دل دارند، گواه می و خدا را بف آن ه در 
ها کوشاند و زراعژ ن، می ی رساند در یسااد روی زم ن اساژ که( وقتی که به قدرتی می ی )نشاانه آن ا 

 (.  205- 204)بقفه:    3سازند و خداوند یساد را دوسژ ندارد« ان را نابود می ی و چهارپا 

___________________________________________________________________ 
 »فَالنّاسُ عَلی اَرْبَعَةِ اَصْناف«. 1
هِ، وَ نَضیضُ وَفْرِهِ«. . 2  »مِنْهُمْ مَْ  لَیَمْنَعُهُ الْفَسادَ فِی الََرْضِ اِلَّ مَهانَةُ نَفْسِهِ، وَ کَلالَةُ حَدِّ
هِدُ اللهَ عَلَی مَا فِد قَلبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْ  .3 نْیا وَ یُشججْ عَی فِد الَْرْضِ   خِصججامِ *»وَ مَِ  النّاسِ مَْ  یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِد الْنَیاةِ الدُّ وَ إِذا تَوَلّی سججَ

سْلَ وَ اللهُ لَیُنِبُّ الْفَسادَ«  لِیُفْسِدَ فیها وَ یُهلِکَ الْنَرْثَ وَ النَّ
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 گروه دوم: صاحبان زور در کسوت پیشوایان؛    
مرفیی گفوه دوم از مفدم نیز بف اساس کن  ا هاری اسژ. ایشان نظف و اعتقاد خوی  را درباره 

نماید: »گفوه دیگف، آنان که شاامشاایف کشاایده و شااف و یسااادشااان را آشااکار این مفدم چنین ا هار می
به دساژ   کفدند. لشاکفهای پیاده و ساواره خود را گفد آورده، و خود آماده کشاتن دیگفانند. دین را بفای

  1آوردن مال دنیا تباه کفدند که یا رئیز و یفمانده گفوهی شاوند، یا به منبفی یفا ریته، خطبه بنوانند« 
 (.17-18:  1385)دشتی،

ان کاارشاااان  یا باا آوردن این پااره گفتاار باه شااافح صااافاا  گفوه دوم و اهاداف و پاا  یاماام عل

دهد. این دساااته، ایفادی هساااتند که شااامشااایف  پفدازد و این گفوه را با جملاتی کوتاه شااافح میمی
اند، اما هدیشان به دسژ آوردن مال دنیا اسژ و بفای این که یفمانده گفوهی شوند و یا منبفی  کشیده

های  ی مفدم را بف تن کنند و بفای آنان خطبهیشوایو لباس پ  های خود داشاته باشندبفای رسااندن حفف
هایی کوتاه، هم به اعمال  در جمله  مب اماین تفتیاند. به ان بنوانند، دسااژ به ساالاح بفدهیدروغ

ن  یشاان، در واقع اشاان و هم به اهداف پساژ و زشاژد و هم به یسااد درونییفماها اشااره می اهف آن
این ایفاد همانا    .ا سامفییا یفعونی یفند تا قارونی شوند  یگ گفوه تمام تلاج و کوش  خود را به کار می

ن هساتند. بررای از آنان بفای مال و بررای  یمصاادیق روشان ایفاد آت  ایفوز جنگ جمل و جنگ صاف
، دسااژ به آن همه  امبف اساالامیه زدن بف جای پیدیگف بفای مقام و قدر  و گفوهی نیز بفای تک

 (.271، ص2، ج1390شفّ و یساد و تباهی زدند )مکارم شیفازی، 
درباره گفوه شافور و یاسادی   یدر ادامه خطبه در یک کن  عاطفی با ا هار تأساف امام عل

یفماید:  رو هسااتیم. در این بن  حرااف  میزنند روبهکه بفای رساایدن به مال و مقام دسااژ و پا می
  2»چاه باد تجاارتی، کاه دنیاا را بهاای جاان خود بادانی، و یاا آن اه کاه دساااژ خاداساااژ مرااوواااه نماایی« 

شااناسااند، از ندای  ژ نمیین گفوه علاوه بف این که  قانون خدا را به رساامی(. ا18، ص1385)دشااتی،  
های گفانبها را با بهایی  هین سااافمایها ااند. آنبهفهم یفمان عقل نیز بیینصااایبند و از تسااالوجدان بی

___________________________________________________________________ 
هُ، وَ  .1 ََ نَفْسجَ رَ هِ، وَالْمُجْلِبُ بِخَیْلِهِ وَ رَجِلِهِ، قَدْ اَشجْ رِّ یْفِهِ، وَالْمُعْلُِ  بِشجَ لِتُ لِسجَ اَوْ مِقْنَب یَقُودُهُ،    اَوْبَقَ دینَهُ لِنُطام یَنْتَهِزُهُ،»وَ مِنْهُمُ الْمُصجْ

 اَوْ مِنْبَر یَفْرَعُهُ«.
« » ه بد تجارتی، که دنیا .2 ا لَکَ عِنْدَاللهِ عِوَاجا  ، وَ مِمَّ مَنا  ََ کَ  نْیَا لِنَفْسجِ را بهای جان خود بدانی، و یا   »وَ لَبِئْسَ الْمَتْجَرُ أَنْ تَرَی الدُّ

 (.18، ص.1385آنچه که دست خداست معاواه نمایی« )دشتی،  
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یفوشاااناد. قفآن، درباره امثاال این ایفاد ا، می یا مان خود را، به متاا  زودگذر دن ی ن و ا ی کنناد و د اندک مباادله می 
ن تجار  آنان ساودی نداده  ی اند و ا ژ را به گمفاهی یفوخته ی د: »آنان کساانی هساتند که هدا ی یفما چنین می 

قدر گفانقدر و گفانبها  های وجودی انسان، آن ه ی ن در حالی اسژ که سفما ی ( ا 16)بقفه:    1اند« ایته ی ژ ن ی و هدا 
گونه که  ان کفده اساژ، همان ی ن ز ی ق ی دان بففوشاد، به  ی زی جز رواای خدا و بهشاژ جاو ی اساژ که اگف به چ 

ژ( جان ی ل  المب ی در ل  ی مان و یداکار، مانند عل ی د: »برراای از مفدم )با ا ی یفما قفآن درباره خود مولا می 

(، )مکارم  207)بقفه:  2یفوشاند و خداوند نسابژ به بندگان مهفبان اساژ« خود را به خاطف خشانودی خدا می 
رود و  فند اا می ی (. سپز حرف  به سفا« گفوه سوم اا که همان صاحبانِ تزو 271، ص 2، ج 1390شیفازی،  

 کند. ق و حساب شده، مشن  می ی ها را با اوصایی دق آن 

 گروه سوم: صاحبان تزویر؛
دربااره گفوه   لیاین بن  از خطباه، کن  ا هااری اساااژ کاه بیاانگف عقیاده و بااور اماام ع

طلبند و با  »گفوهی دیگف، با اعمال آخف ، دنیا مییفماید:  ساوم جامره خوی  اساژ. ایشاان چنین می
دهند،  های مرنوی آخف  نیسااتند، خود را کوچک و متواوااع جلوه میاعمال دنیا در پی کسااب مقام

آرایناد و ان واقری میمؤمنا دارناد، دامن خود را جمع کفده، خود را هماانناد  هاا را ریااکااراناه کوتااه بف میگاام
 (.18، ص1385)دشتی،    3دهند«پوش  الهی را وسیله نفاا و دورویی و دنیاطلبی خود قفار می

آرایناد و ان واقری میمؤمنا حراااف  در هنگاام مرفیی گفوه ساااوم، از پااره گفتاار »خود را هماانناد  
کند و باور خوی  را دهند« اساتفاده میپوشا  الهی را وسایله نفاا و دورویی و دنیاطلبی خود قفار می

فند. با استفاده از پوش  الهی  یدارد. این دسته از مفدم، صاحبانِ تزودرباره این قسم از مفدم ا هار می
و ساااتارالریوب بودن خداوند، به نفاا و دورویی دساااژ زده و به این شاااکل در کساااب امیال دنیوی  

ا را با زور و  لم یها، امیال دنن تفاو  که آنیهستند. هدف این گفوه، همان هدف گفوه دوم اسژ، با ا
اگف چه دسته دوم و   .آورندها را به دسژ میی آنیب و خودنمایف و یف یها، با تزونیآورند و ابه چنگ می

ه  ین الهی را سافمایهاتی از گفوه قبل بدتف هساتند، چفا که دساوم هف دو از گمفاهانند اما گفوه ساوم از ج

___________________________________________________________________ 
لالَةَ بِالْهُدی فَما رَبِنَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما کانوُا مُهْتَدیَ «.  1 ذیَ  اشْتَرَوُا الضَّ  »اُوْلئِکَ الَّ
 »وَ مَِ  النّاسِ مَْ  یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْااتِ اللهِ وَ اللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ« .2
نْیَا .3 نْیَا بِعَمَلِ الَْخِرَةِ، وَ لََیَطْلُبُ الَْخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّ رَ مِْ   .»وَ مِنْهُمْ مَْ  یَطْلُبُ الدُّ مَّ َِ مِْ  خَطْوِهِ، وَ شججَ هِ، وَ قَارَ خْصججِ قَدْ طَامََ  مِْ  شججَ

خَذَ سِتْرَ اللهِ ذَرِیعَة  إِلَی الْمَعْصِیَةِ« بِهِ، وَ زَخْرَفَ مِْ  نَفْسِهِ لِلْامَانَةِ، وَ اتَّ وْ ََ 



 

125 

     
     

    
سی

به 
خط

یل 
تحل

و
هج

م ن
دو

سرل
ان 

 ج
ری

فتا
ش گ

 کن
وی

الگ
س 

سا
بر ا

غه 
لبلا

ا
 

125 

به باور حرف  مشنصه    .کنند ن آنان را نابود می ی ای مفدم و هم د ی ن عمل، هم دن ی ای خود ساختند و با ا ی دن 
ها را ریاکارانه و  دهند، گام توان در پنج جمله خلاصاه کفد: خود را کوچک و متواواع جلوه می این ایفاد را می 

آرایند و پوشاا  الهی را وساایله ان واقری می مؤمن دارند، دامن خود را جمع کفده، خود را همانند  کوتاه بف می 
اعتنا  دهند.  اهفا این ایفاد متواوااع و باوقارند و به امیال دنیوی بی نفاا و دورویی و دنیاطلبی خود قفار می 

ن دو  ی مان به ا ی مان داشاته باشاند، ولی به ا ی ز ا ی ن گفوه  اهفاا به خدا و روز رساتاخ ی هساتند. ممکن اساژ که ا 
(. به عبار  دیگف 273، ص. 2، ج 1390اصال مهم در اعماا وجودشاان نفوذ نکفده اساژ )مکارم شایفازی،  

شاده، از کن  ا هاری اساتفاده نموده و  نان با صافا  بیان دادن از این دساته و مرفیی آ حراف  با گزارج 
 ومن بیان ناراحتی خود از ریتارهای آنان در مقام رد و عدم تأیید این گفوه هستند.  

 گروه چهارم: پارسیان دروغین؛
از مفدم روزگاار خوی  اساااژ.    ین مؤمن این بن  از کن  ا هااری نیز در بفگیفناده بااور امیفال 

یفماید: »و بفخی دیگف، با پسااتی و ذلژ و یقدان امکانا ، از به دسااژ  ایشااان درباره گفوه چهارم چنین می 
اند. اینان هفگز، در  د که خود را به زیور قناعژ آراساته و لباس زاهدان را پوشایده ان ه آوردن قدر  محفوم ماند 

 (. 18، ص 1385)دشتی،    1اند« هیر زمانی از شب و روز، از زاهدان راستین نبوده 
کساااانی    - ی« هساااتند ی ا ی ن و زاهدان ر ی ان دروغ ی که همان »پارساااا - به عقیده حراااف  گفوه چهارم  

دن به جاه و مقام بازداشاته و دساتشاان را از  ی له کایی، آنان را از رسا ی هساتند که حقار  و ناتوانی و نداشاتن وسا 
ن ناتوانی  ی زی کم ندارند، ولی هفگز به ا ی گف یاسدان و مفسدان چ ی همه جا کوتاه کفده اسژ )در حالی که از د 

اناد، در  ور قنااعاژ آراساااتاه و باه لبااس زاهادان در آماده ی کنناد، بلکاه( خود را باه ز و وااارف درونی اعتفاف نمی 
فی هستند که  ی ژ و ور ی کفا ها ایفاد بی گف، آن ی ف د ی به ترب   .اند ن نبوده ی ان راست ی حالی که هفگز در سلک پارسا 

ایکنند، و نقطه وارف خود را به صاور  نقطه قوّ  نشاان قناعژ می   تی خود پفده زهد و ی کفا بف ناتوانی و بی 
ن ی البتّه ا   .اند اپفساتانی شاکساژ خورده ی ی و قناعژ نبفده و در باطن، دن ی ی از پارساا ی دهند، در حالی که بو می 

ند  ی آ ن لباسای درمی ی های خود به چن ب مفدم و سافپوج گذاشاتن بف وارف ی اند: گاه بفای یف گفوه بف دو قسام 
ف و ناتوان  ی کنند که پارسا و زاهدند، نه ور کم، باور می رسند که  کم ای می و گاه حتّی در خودیفیبی به نقطه 

 (.  274، ص. 2، ج 1390)مکارم شیفازی،  

___________________________________________________________________ 
رَتْهُ الْنالُ عَلَی حالِهِ .  1 بَبِهِ فَقَصججَ َُ سججَ هِ، وَ انقِطا وُولَةُ نَفْسججِ َ  »وَ مِنْهُمْ مَْ  أَقْعَدَهُ عَْ  طَلَبِ الْمُلْکِ اججُ مِ الْقَنَاعَةِ، وَ تَزَیَّ ی بِاسججْ ، فَتَنَلَّ

ی«. هَادَةِ، وَلَیْسَ مِْ  ذلِکَ فی مَرَاح وَلََ مَغْد   بِلِبَاسِ أَهْلِ الزَّ
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 گروه آخر: مردان خدا و جمعیت ممتاز؛
های پیشاین اساژ. ایشاان با جدا کفدن به باور حراف ، کن  ا هاری گفوه آخف متفاو  با گفوه

اناد کاه یااد  دارد: »در این میاان گفوه انادکی بااقی ماانادهاین گفوه انادک نظف خود را چنین ا هاار می
،  هایشاان را جاری سااخته اساژهایشاان را بف همه چیز یفوبساته، و تفس رساتاخیز اشاکقیامژ، چشام

کنند، و بفخی دیگف تفساان و سافکوب شاده و یا لب  ها از جامره رانده شاده، و تنها زندگی میبفخی از آن
کنند و اند، بررای منلصاانه هم نان مفدم را به ساوی خدا دعو  مییفوبساته و ساکو  اختیار کفده

ته اسااژ و ناتوانی  برراای دیگف گفیان و دردناکند که تقیه و خویشااتنداری، آنان را از چشاام مفدم انداخ
هایشااان مجفوح  هایشااان بسااته، و قلباند، دهنوجودشااان را یفاگفیته گویا در دریای نمک یفو ریته

اساژ، آنقدر نصایحژ کفدند که خساته شادند، از بز سافکوب شادند، ناتوانند و چندان که کشاته دادند،  
 (.18، ص1385)دشتی،    1انگشژ شمارند«

اءالله،  یتوصاایف گفوه اندک در جامره مسااخ شااده اسااژ. این گفوه پاک از اول  مکارگفژ اما

ن، زمام امور  یشاا یهای چهارگانه پکه گفوهژ ممتازاند. اینان به دلیل اینیجنود حق، مفدان خدا و جمر
  .اند اند و همه جا در صاحنه حراور دارند، از متن جامره کنار زده شاده و مهجور ماندهرا به دساژ گفیته

کند اما درباره مفدان خدا، از واژه برجالب اساتفاده  در چهار گفوه پیشاین، امام از واژه بناسب اساتفاده می
بْصاارَهُمْ«، به مرنای »یفوبساتن چشام« نینموده اساژ. در ترب

َ
ساژ، بلکه مقصاود حراف   یفی »غَضَّ أ

ای از مظاهف وحشاتناک  دن پارهیفی نگاه« اساژ و این حالتی اساژ که به هنگام دی»یفوایکندن و بفگ 
ن  ی گونه، ننساتساژ به منظفه خویناک نگاه کند. اینیای که حاواف ندهد، به گونهبه انساان دساژ می

فومند که  یار نیسا امژ اساژ، احسااسای بیژ در بفابف خداوند و دادگاه قیف اینان، احسااس مساؤولیتوصا 
مانی قوی به رساتاخیز  یچفا که بفای کساانی که ا  .ساازدها را جاری میآورد و اشاکدل را به لفزه در می

ها کنار رود و حقایق آشاکار شاود و ساژ که پفدهیتف از آن نزی وحشاتناک یو روز داوری داشاته باشاند چ
،  2، ج1390اعمال عمف انساان، در حراور تمام مفدم، مورد حساابفسای قفار بگیفد )مکارم شایفازی،  

اپفسااژ که  ین گفوه در میان چهار گفوه از مفدم دنیگاه »حرااف  به ساافنوشااژ متفاو  ا(. آن278ص

___________________________________________________________________ 
رِیدع نَ  .1 رِ، فَهُمْ بَیَْ  شجَ ََ دُمُوعَهُمْ خَوْفُ الْمَنْشجَ ارَهُمْ ذِکْرُ الْمَرْجِعِ وَ أَرَا اکِتع مَکْعُومع  »وَ بَقِدَ رِجَالٌ غَضَّ أَبْصجَ عَ وَ سجَ ادٍّ وَ خَائِفع مَقْمُو

مِلَتْ  ةُ وَ شجَ قِیَّ ، قَدْ أَخْمَلَتْهُمُ التَّ کْلَانَ مُوجَعع ََ عَ مُخْلِصع وَ  امِزَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ قَرِحَةٌ، قَدْ وَعَظُوا وَ دَا ةُ، فَهُمْ فِد بَنْرع أُجَاجع أَفْوَاهُهُمْ اجَ لَّ هُمُ الذِّ
وا«. ی قَلُّ وا وَ قُتِلُوا حَتَّ ی ذَلُّ وا وَ قُهِرُوا حَتَّ ی مَلُّ  حَتَّ
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شااوند«  ن پنج ساافنوشااژ گفیتار می ی کی از ا ی ها به  ک از آن ی د: هف  ی یفما پفدازد و می اند، می حاکم بف جامره 
ا از جامره  ی کنند،  ند و حق را جستجو می ی گو (. »آنان به این  خاطف که سنن حق می 18، ص 1385)دشتی، 

اند. زیفا نه گوج شاانوایی  ده و یا سااکو  اختیار کفده ی ی خز ی ا تفسااان به گوشااه تنها ی اند و  رانده و آواره شااده 
د.  ی ک بگو ی داری که ساننان آنان را درک کند و به دعوتشاان لب ی های آنان را بشانود و نه دل ب اساژ که سانن 

ا با  ی کنند و  ها(، مفدم را به سااوی خدا دعو  می ف در برراای از دل ی د تأث ی ا منلصااانه )به ام ی چنین اسااژ که 
نگفناد )مکاارم  ساااتناد( می ی ف آن ن یی هاای پفیساااادی کاه قاادر بف تو ان و دلی پفدرد، )باه صاااحناه یا چشااامی گف 

 (. 279، ص 2، ج 1390شیفازی،  
،  9، ج 1377د« به مرنای »رانده« )دهندا،  ی چند عبار  در تربیف حراف  قابل توجه اسژ: واژه »شَفِ 

(، »یفاری و آواره« و »نادّ« از ماده »ندّ« به مرنای »یفار کفدن از جماعژ و روی آوردن به وحد   14252ص 
گف  ی کد ی د و آوارگی هم با  ی ن اساژ که »آنان، حتّی در تبر ی و انففاد« آمده اساژ، هدف از بیان پاره گفتار بالا، ا 

اند.  مناک ی اپفساتان از اجتما  آنان سانژ ب ی کنندز چفا که دن ای پفتاب می ساتند، بلکه هف کدام را در گوشاه ی ن 
ا یا ن کاه »مقمو « از ماادّه »قمع« باه مرناای »قهف و غلباه و ی ف باه »خاائِف مَقْمُو « باا توجاه باه ا ی هم نین ترب 

کنند،  د آنان بسانده  نمی ی اپفساتان حاکم، تنها به تهد ی که دن این اساژ  ی ل کن کفدن« اساژ، باور ع شاه ی ر 

ف به »سااکِژ مَکْرُوم«، با توجه به  ی ترب   .کن کنند شاه ی ا ر ی ها را در یشاار قفار داده، بلکه تلاج دارند تا  دائماا آن 
ن که »مَکْرُوم« از مادّه »کرم« )بف وزن کرب( به مرنای »بسااتن دهان شااتف« اسااژ، به این پدیده جهان ی ا 

سااتند، بلکه سااری دارند  ی ن گفوه ن ی بیفونی اشاااره دارد که سااتمگفان زمانه، هفگز خفسااند به خاموج بودن ا 
ها را ببندند و مهف بف آن نهند. در پاره گفتار دیگف »دا  مُنْلِ « دو احتمال در مرنای وااامنی آن  دهان آن 

که به عقیاده گویناده این گفوه هنگاام دعو  از مفدم، نه بفای کساااب جاه و مقاام بلکاه باا وجود دارد: اول این 
کاه قصاااد حراااف  از »دا  مُنْلِ « دعاا  گف آن ی خوانناد. احتماال د ی رواااای خادا مفدم را یفا می زه ی انگ 

کند )مکارم  وسته دعا می ی ای اسژ که از سف اخلاص رو به درگاه خدا آورده و بفای بهبود حال جامره پ کننده 
 (.  280، ص. 2، ج 1390شیفازی،  

»مفد یفزناد مفده یاا دوساااژ گم  صااافی     ف باه »ثَکْلانَ مُوجَع«، »ثَکْلانَ« باه مرنییدر نهاایاژ ترب
( و »مُوجَع« باه مرناای »دردنااک« آماده اسااااژ 7287، ص5، ج1377بااشااااد )دهنادا،  کفده« می
زده« و باژین کاه ثکلان باه مرناای »انساااان مصااا ی(. باا توجاه باه ا21756، ص14، ج1377)دهنادا،  

ها نه تنها  کند که »آن»مُوجَع« به مرنای »صااحب درد« اساژ، حراف  این ایفاد را اینگونه مرفیی می
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ساوزند و متحمل درد هساتند«. حراف  ساپز با عباراتی کوتاه و پفمرنا و در  اهف، بلکه از درون می
ف بفانگ ه، آنان را منزوی  یکه تق دییفماکند و مین اجتماعی توصاایف مییز، ووااع آنان را در چنیتأسااّ

سااخته و به یفاموشای ساپفده اساژ. در نظف دشامنان، این دساته، ایفادی تفساو هساتند و در چشام  
فه اساژ و هم  یها به عنوان انجام و عفواه و کم ارزشاند، حال آن  که مبارزه آندوساتان ایفادی بی

اور، ناتوانی و ذلّژ وجودشاااان را یفا گفیته  یار و یآنان به خاطف نبودن    .ط خاصیها در آن شااافاه آنیتق
های  جتماعی با ارزج زند، اما در  ایشاااگاه خدا و در درون جانشاااان عز یاساااژ. این دساااته گفچه در پ

کند  حراف  آنگاه حال آنان را به حال کساانی تشابیه می  .وارونه، آنان به وارف و ذلّژ محکوم هساتند
شااتف و یاند،که هف گونه حفکتی بفای آنها ساابب سااوزج بای نمک یفو ریته و گفیتار شاادهیکه در در 

ای خدا درجامراه لبفیز از یسااااد که  الماان زورگو بف آن حکوماژ  یا گفدد. حال اولدتف مییا ناراحتی شاااد
ساوزد. آنگاه حراف  در پاره گفتار »اینان  کنند، چنین اساژ که تمام وجودشاان از ناراحتی شادید میمی

شااان مملوّ از  یهاسااوزند و دلوسااته از درون مییایفادی هسااتند که دهانشااان به اجبار بسااته شااده، پ
)مکارم شیفازی،    1کندوح آنان اشاره میهای مجف جفاحا  اسژ« به طور ومنی به دهان بسته و قلب

 (.281، ص.2، ج1390
این پاره گزاره »آنقدر نصایحژ کفدند که خساته شادند، از بز سافکوب شادند، ناتوانند و چندان  
که کشاته دادند، انگشاژ شامارند« بیانگف آن اساژ که این ایفاد، از شاد  نصایحژ و اندرز خساته و 

اند. جمله  هایشااان، به کمی گفاییدهاند و با بساایاری کشااتهچنان تحژ یشااار هسااتند که ناتوان شااده
اند تا کم  سااژ که همه آنها کشااته شاادهین مرنا نی»چندان که کشااته دادند، انگشااژ شاامارند« به ا

اند )مکارم  د شااده و گفوه اندکی باقی ماندهیدارد که گفوهی از آنها شااهاند، بلکه امام ا هار میگشااته
 (.  282، ص2، ج1390شیفازی،  

البلاغه، مرتقدند که »مَفْجِعْ« در جمله بالا، به مرنای قبف، و »محشاف« به  بررای از شاارحان نهج
مرنای »قیامژ« اسااژ، ولی با توجه به این که در تربیفا  قفآنی هف دو واژه به مرنای قیامژ آمده، به 

در واقع، تربیفا  یوا،    .رسد که این تفاو ، تنها بفای عدم تکفار لفظ اسژ و نه تفاو  در مرنانظف می
ای آناان را از یااد خادا و از این آیاه شااافیفاه اقتبااس شاااده اساااژ: »مفدانی کاه هیر تجاار  و مرااملاه

___________________________________________________________________ 
 "أَفْوَاهُهُمْ اَامِزَةٌ، وَ قُلُوبُهُمْ قَرِحَةٌ". 1
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ها زیفورو ها و چشااام تفساااناد که در آن دل ها از روزی می کناد، آن بفپاداشاااتن نمااز و ادای زکا  غایل نمی 
 (. 283- 277ص  2(، )مکارم شیفازی، ج 37)نور،    1شود« می 

هاای ا هااری خود حقیقتی را باازگو و دو نو  ریتاار را بفای مفدم تفسااایم  بناابفاین حراااف  باا کن  
یفماید مفدم بف چهار گفوه هسااتند  می  ی دهد. عل کند و این گفوه را مقابل چهار دسااته قبل قفار می می 

های  بندی کفده اساژ و لذا انساان نماید. در واقع حراف  ناپاکان را دساته در حالی که پنج گفوه را مرفیی می 
(. این کن  گفتاری حرف   246، ص 1385دارد )قفشی،  پاک را خارج از این چهار گفوه قفار داده بیان می 

ان الگوی ریتاری باشاد. حراف  در این بن  درصادد بیان حقایق مفبو   تواند مرفیی گفوه پنجم به عنو می 
اند و حرااف  در مقام تایید آنان رعایژ کفده به گفوهی از مفدان پاکی اسااژ که دسااتورا  شااف  اساالام را  

 کند تا مفدم با شنیدن خطبه متاثف شده تا کن  »تأثیفپذیفی« به خوبی رخ دهد.   اسژ و تلاج می 
دارد کاه را نوعی کن  بن  پاایاانی خطباه را از نو  خواساااتن و توصااایاه کفدن بیاان می   ی عل 

تفغیبی اساااژ. حراااف  در این بن  از خطباه ساااری دارد روج بفخورد با دنیاا را به مفدم گوشااازد کناد و  
ای این نو  کن  این اساژ که شانونده  شانوندگان را به انجام کاری تفغیب و تشاویق نماید. محتوای گزاره 

یفماایاد: ای  دهاد. در این کن  تفغیبی، حراااف  رو باه مفدم جاامراه چنین می نشااای را در آیناده انجاام می ک 
تف  ارزج هاای قی ی شاااده داماداران، بی مفدم باایاد دنیاای حفام در چشاااماانتاان از پف کااه خشاااکیاده، و تفاالاه 

، براد از ذکف ی ن بن  خطباه اساااژ. اماام عل ی ن بن ، آخف ی (. ا 18،ص 1385)دشاااتی،   2بااشاااد« 

ی، مفدم را باه زهاد در  ی فی نهاا ی گ جاه ی ک نت یا ار پفمرناا باه عنوان  یا هاای کوتااه و بسااا گااناه، باا  جملاه هاای پنج گفوه 
ن ی کند. در این کن  تفغیبی بف ا قی ساراد  انساان اساژ، دعو  می ی د حق ی ا که سافچشامه اصالی و کل ی دن 

حسااب  اپفساتی و دلبساساتگی بی ی های چهارگانه نشاا  گفیته از دن های گفوه د دارد که تمام بدبنتی ی امف تأک 
هایی  نتند، تفاله ی ر هائی که برد از اسااتفاده به دور می ا، اسااژ. حرااف  با تشاابیه کفدن دنیا به تفاله ی به دن 
گاه ز، در تلاج بفای تفغیب به روج بفخورد صااحی  مفدم با دنیا اسااژ. آن ی ار آلوده و بدبو و نفف  انگ ی بساا 

تف  ریزد، بی ارزج ها که بف زمین می کند تا دنیای حفام در نظفشااان باید از قطرا  کوچکی از دام توصاایه می 

___________________________________________________________________ 
کاةِ یَخافُونَ یَوْما  تَتَقَلَّ  .1 لاةِ وَ إیتاءِ الزَّ ُِ وَ الَْبْصججارُ« سججوره نور،  »رِجالٌ لَتُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لَبَیْعٌ عَْ  ذکْرِ اللهِ وَ إِقامِ الصججَّ بُ فیهِ الْقُلُو

 .37آیه 
نْیَا فِد أَعْیُنِکُمْ أَصْغَرَ مِْ  حُثَالَةِ الْقَرَظِ وَ قُرَااَةِ الْجَلَمِ« .2  »فَلْتَکُِ  الدُّ
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در تشاابیه این دنیای کم ارزج، به مواردی اشاااره شااده اسااژ که دربفگیفنده نفف  انگیز آن اسااژ   .باشااد 
 (. 286، ص. 2، ج 1390)مکارم شیفازی،  

دومین قساامژ از این بن ، شااامل کن  تفغیبی از نو  هشاادار اسااژ. امام در ادامه چنین  
،ص.  1385)دشاتی،  1یفماید: از پیشاینیان خود پند گیفید، پی  از آنکه آیندگان از شاما پند گیفند«می
18.) 

ا اشاااره شااده اسااژ. این کن  تفغیبی،  یا و مواهب دنیدر این کن  گفتاری، به زودگذر بودن دن
تلاج بفای وادار کفدن شانونده به عبف  گفیتن از گذشاتگان اساژ. آنان که از مال دنیا اندوختند، اما  

د نیز باارهاا تکفار شاااده و مفدم را باه عبف   یا هاا، دنیاا را تفک کفدناد. این نو  کن  در قفآن مجبادون آن
دار کننده بفای مفدم  یهای بن درس یکی از بهتف یان دعو  نموده و آن را ینیشاا یگفیتن از ساافنوشااژ پ

ها  ای دارد که آنفا  تکان دهندهیان تربیآورد. درباره یفعون و یفعونهف عصاف و هف زمان به شامار می
ها که از خود به ها و چشاامهار با«ی»چه بساا   :دییفماکند و میان مییل بیاساافئدار شاادن بنییرا بفای ب

گفی که در آن غفا یهای یفاوان دمژ و نرمژیبا و گفان قیها و قصاافهای ز عژجای گذاشااتند و زرا
م، نه آسامان بف آنان یگفی سااختیفاث بفای اقوام دینها را میگونه بود ماجفای آنان و ما انیبودند. آری ا

دن لحظه سافنوشاژ( به آنها مهلتی  ین و آسامان( و نه )به هنگام رسا ین )و نه اهل زمیساژ و نه زمیگف 
های بزرگ عبفتی نگفیتند  ن درس یل هم از ایاسافائ(. »اما متاسافانه، بنی26-29)دخان:    2داده شاد«

 (.  287، ص.2، ج1390گف شد« )مکارم شیفازی،  یگفی بفای اقوام دیو سفنوشژ آنان درس د
ی  ی ویا در بن  ساوم خطبه که کن  تفغیبی از نو  دساتور دادن و امف کفدن اساژ، حراف ، از بی 

 3تف از شما را رها کفد« د: »این دنیای یاسد نکوه  شده را رها کنید، زیفا مشتاقان شیفته ی گو ا سنن می ی دن 
ن کلما ، همان مادیاتی  ی ا در تمام ا ی (. آن ه روشن اسژ این اسژ که »منظور از دن 18،ص.  1385)دشتی، 

بند و باری به کار دادگفی و هوساافانی و بی ی ان و  لم و ب ی ان و طو ی ف خودکامگی و عصاا ی اسااژ که در مساا 
شاود، نه آن مال و ثفو  و مقامی که ابزاری اساژ بفای وصاول به اهداف مرنوی و اسابابی اساژ  گفیته می 

 (. 288، ص. 2، ج 1390بفای اطاعژ و بندگی خداسژ« )مکارم شیفازی،  

___________________________________________________________________ 
عِظَ بِکُمْ مَْ  بَعْدَکُمْ«. .1 عِظُوا بِمَْ  کَانَ قَبْلَکُمْ قَبْلَ أَنْ یَتَّ  »وَ اتَّ
نجاهجا قَوْمج  .2 َْ وَ أَوْرَ ا  آخَریَ  فَمجا بَکجَتْ عَلَیْهِمُ  »کَمْ تَرَکُوْا مِْ  جَنجّات وَ عُیُون وَ زُرُوَ وَ مَقجام کَریم وَ نَعْمجَة کجانُوا فیهجا فجاکِهیَ  کجَذالجِکَ 

ماءُ وَ الَْرْضُ وَ ما کانُوا مُنْظَریَ «.  السَّ
هَا قَدْ رَفَضَتْ مَْ  کَانَ أَشْغَفَ بِهَا مِنْکُم«. .3  »وَ ارْفُضُوهَا ذَمِیمَة  فَإِنَّ
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 بندی . جمع5
دوم وآن ه که در پژوه  حاوااف بیان شااد اسااتفاده از کن  گفتاری جان ساافل در خطبه ساای

های دینی به صااور  کلی و تحلیل  البلاغه بود. اسااتفاده از نظفیه کن  گفتاری در تحلیل گزارهنهج
به صاااور  خاص بسااایار کاربفدی اساااژ. به همین منظور، ابتدا نظفیه کن     البلاغهنهج  32خطبه  

گفتاری آسااتین و جان ساافل مورد بحث قفار گفیژ. جان ساافل که شاااگفد آسااتین بود تاکسااونومی یا  
بندی جدیدی از کن  گفتاری ارائه داد که شاامل کن  ا هاری، کن  تفغیبی، کن  عاطفی،  طبقه

چهار بن  دارد اولز شااکایژ از    البلاغهودوم نهجساای خطبه  کن  ترهدی و کن  اعلامی اسااژ.
زمان، دومز بیان اقشاار چهارگانه گمفاهان، ساومز بیان اهل تقوی و ابفار، چهارمز توصایه به مساتمرین  

شاناسای  حراف  در این خطبه زورگویی زمانه را وصاف کفده به روان  های قبل اندرز گیفند.که از نسال
نماید. حرف   پفدازد و مفدم را به پنج گفوه تقسیم میمی  یامبف اسلاماجتماعی مسلمین پز از پ

چهار دساته اول را مورد ملامژ و شاماتژ قفار داده و دساته پنجم که گفوه اندکی از پاکان مفدم جامره  
بندی مشان  گفدید که این خطبه با کن  عاطفی  نماید. بف اسااس این طبقههساتند را توصایف می

ار ریته در این خطبه حراف  از اوواا  و شافایط موجود ا هار تأساف  شاود. در کن  عاطفی بکآغاز می
شاناسای  کند. ساپز حراف  به زیبایی شافو  به گونهکند و شافایط جامره و زمانه خود را توصایف میمی
که حرااف  ایمان  بندی مفدم بیانگف آن اسااژنماید. کاربفد کن  گفتاری در دسااتهگانه مفدم میپنج

دارد. حرااف  گفوه پنجمی که  های مفدم جامره خود بیان میندیشااه خود را نساابژ به گونهقلبی و ا
دارد و با جداکفدن این گفوه اندک نگفج و ساابق اساژ را به وجه دیگفی بیان می متمایز از چهار گفوه

نو   کناد. بن  پایانی خطباه با کن  تفغیبی و انگیزشااای از  باورداشاااژ خود را در مورد آنان بیاان می
کناد روج بفخورد مفدم باا دنیاا را ساااری می  یرساااد و علآرزو، تماایال و رهنمود کفدن باه پاایاان می

شامارد و به موقتی بودن  خاطفنشاان شاود. در این کن  تشاویقی حراف  وابساتگی به دنیا را ناپساند می
یتن از پیشینیان  نماید. این کن  تلاج بفای الزام شنونده به اندرز گف های آن اشاره میدنیا و بنش 

رساد در این خطبه از کن  گفتاری ا هاری بیشاتفین اساتفاده  اساژ. بنابفاین به طور کلی به نظف می
شاده اساژ و در مفتبه برد از کن  عاطفی بهفه گفیته شاده و ساپز کن  گفتاری تفغیبی مد نظف قفار  

 گفیته اسژ.  
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